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  پيشكش به جلال خالقي مطلق
  اي بفرستم اش مقاله نامه كه نتوانستم براي جشن

  
   نوشتة كهنة فارسي دو برگ

  *ايرج افشار
  

  چكيده 
پردازد كه عنوان، نام نويسنده، و ديگـر  اي مياين نوشتار به معرفي نسخة خطي رساله
اين رسالة دوبرگي، در زمرة متوني اسـت كـه   . مشخصات كتابشناختي آن معلوم نيست

  اي در بـاب چگـونگي   نويسـندة مقالـه پـس از مقدمـه    . پردازنـد به حلال و حرام مي
شدن نسخه، ويژگيهاي ظاهري و ساختار رساله و محتواي آن را معرفي كـرده و  يافت

اي موارد را بـه صـورت   الخط آن آورده و پارهادامه نيز متن رساله را با حفظ رسمدر 
  .نوشت آورده استقياسي تصحيح كرده و توضيحاتي را هم در پي

  .نثر فارسي ،حلال و حرام :ها كليدواژه
  

                                                 
 استاد پيشين دانشگاه تهران *
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او . چهل و چند سال پيش روزي به كتابفروشي مرحوم محمدحسين اسدي رفته بودم
هـاي چـاپ هنـد و     بازگشته بود و به عادت هر سفر مقاديري كتابتازه از سفر هند 
  .هاي خطي با خود آورده بود تعدادي نسخه
لاي يكي از آنها دو برگ كه از يك نسـخة   ديدم لابه هاي خطي را مي چون نسخه

آن را بـه  . خطي كهن جدا شده بود و مشخص نبود از چه كتـابي اسـت هويـدا شـد    
  .آورد سفرم باشد به شما م رهاسدي نشان دادم، گفت اين ه

بود ساينده ازين روي كه كاغذش از جنس پست . آن دو برگ بسيار فرسوده بود
داني گذاشتم  و اطرافش پاره و سست شده، آنها را ميان پاكتي و آن پاكت را در جزوه

  .و فراموشم شده بود كه كجاست
هـاي   رصتي به كتابچند سال پيش آن را بازيافتم و دل بر آن بسته بودم كه در ف

متناسب موضوع نظر كنم تا مگر نام و مشخصات آن را بيابم، ولي آن فرصت تاكنون 
خـالقي مطلـق ـــ      اينك آن را به يادگار خدمات دوستم دكتر جلال. به دست نيامد
سـازم تـا مگـر كتابشـناس يـا       هـاي كهـن پارسـي ـــ منتشـر مـي       پژوهندة نوشته

  .كشوف سازدنگاري بتواند نام آن را م فهرست
متر است  سانتي 20 × 14و اندازة احتمالي برگ كاغذ  5/17 × 11اندازة نوشته 

سـطر نوشـته شـده و     16در هر صفحه ). چون از اطراف سائيدگي و ريختگي دارد(
هايي كه بايـد مجـزا از يكـديگر باشـند      ميان جمله. جا به خط نسخ است نوشته همه

هست كه درون آنها به سرخي اندوده شده، مگر در يك جـا       هايي شبيه پنج  نشانه
  .كه سفيد مانده است

به ايـن  . اين دو برگ از هم جدا و مربوط به دو جاي مختلف از يك رساله است
با عدد حروفي نـوزدهم آغـاز و بـه شـمارة     ) از سطر سوم رو(توضيح كه برگ اول 

وپـنجم اسـت تـا     از چهـل  )سـطر اول رو (گيرد و برگ ديگر  وهشتم پايان مي بيست
  .وهفتم در پشت پنجاه

وضع سـائيدگي و  . رساله از زمرة متوني است كه به حلال و حرام اختصاص دارد
  .شود تا حدودي آشكار است ها در تصويري كه چاپ مي پارگي برگ
ها در سـطري   » مسئله«اما اينجا هر يك از . ها در نسخه پشت سرهم است نوشته

آيد و براي آنكه وضع اصلي سـطور   هر بند با شمارة ترتيبي ميشود و  جدا آورده مي

)( 
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شود و بـه جـاي    گذاشته مي( / ) مشخص باشد پس از كلمة پاياني سطر، خطي كج 
  .آيد مي(...) اي كه در پارگي ورق افتاده است سه نقطه  همهر كل

كوشيده شد رسمِ حروف در چاپ به همان صورتي باشد كه در نسخة خطي ديده 
: به طور مثال دومين آيه چنين آمـده . نقل شد باشد بايد د، اما آيات چنانكه ميشو مي
پـس ديگـر   . آورده شـد » شـيئا ... آتيتم احداهن «پس طبعاً ، »شيا... انتم احدهن «

ها نبـوده اسـت و بـه ايـن توضـيح      ضرورتي به آوردن موارد نادرستي مربوط به آيه
مغلوط ضبط شده و حكايت از آن دارد كه اي ها كلمهشود كه در اغلب آيهبسنده مي

از دوستان نادر مطلبي كاشاني و پژمان فيروزبخش كه . كاتب حافظ قرآن نبوده است
  .اند سپاسگزارم داده ماياري

» به زني كـردن « ،]25[» به خفه«: از كلماتي كه بوي كهنگي زباني دارد اينهاست
  ].4[ »فراز آمدن«، ]3[» سخون«، ]3[آوند  ، خويش]16ـ7[

 
  برگ نخست

ايـن كنـاه   / ... ... ... انصاف ندهي و راستي نكني]: ... ... ... هژدهم) [روي برگ] (1[
: النسـاء ( كالمعلقةكل الميل فتذروها ] فلا تميلوا: / [2ذكوي خذاي مي. است 1كبيره
129(  

كـاس بتـو    /جون از زني سير شوي او را بشكنجه نكيري تا كـالا و  : / نوزدهم] 2[
و ان اردتـم اسـتبدال زوج مكـان    «: يد/كو خذاي مي. اين كناه صعب است. بماند

اثمـا  / اهن قنطارا فلا تاخذوا منـه شـيئا ا تاخذونـه بهتانـا و     / زوج و آتيتم احد
  )20: النساء(» مبينا

لا يحـلّ  «: كويـد  خذاي مي. كرفتن/ زني را از زنان خويش اوندان ميراث: بيستم] 3[
  )19: النساء(» ها/م ان ترثوا النساء كر لك

. فراز آمده باشـد بزنـي كـرده   ]/ ام[با زني كه بدر و بحلال و يا بحر : ويكم بيست] 4[
  ).22: النساء(» ا ما نكح آباؤكم من النساء]/ ـحو[و لا تنكـ«: كويد خذاي مي

ي ... /    ) ؟(ان را انـدر ميراثهـا بديـد كـرد      3ك ملك تعلـي : ... / ودويم بيستم] 5[
ــد  [و رسوله و يتعـ ـ] االله و من يعص: / يد[كو خويش كم و بيش كردن خذاي مي

  )14: النساء(» ـهين[خالدا فيها و له عذاب مـ) پشت برگ]/ (حدوده يدخله نارا

)( 

)( 

)( 

)( 
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: كويـد  خـذاي مـي  . انيـدن ... ... ... .../ صيت مرده را كردانيدن [/و : وسوم بيست] 6[
  ).181: البقرة(» فمن بدله بعد ما سمعه«

  /     .ماذر اصلي را يا مادر شيري را بزني كردن: و جهارم]/ بيست] [7[
  .كردن/ اصلي را يا دختر شيري را بزني 4دختر: وبنجم بيست] 8[
  .6شيري را بزني كردن/ 5خواهر اصلي را يا خواهر: وششم بيست] 9[
  .يا عمة شيري را بزني كردن/ عمة اصلي را: وهفتم بيست] 10[
  .اصلي را يا شيري را بزني كردن/ خالة: وهشتم بيست] 11[
  / .ادر اصلي را يا دختر برادر شيري را بزني كردن] بر/ [دختر: نهم بيست] 12[
  ./دختر خواهر اصلي را يا شيري را بزني كردن: ]ام سي[] 13[
  ./داية زن را بزني كردن ماذر زن را يا: يكم و سي] 14[
  ./دختر زن را بشيري يا اصلي بود بزني كردن: ودوم ]سي[] 15[
دختـرش را  / ... 7زن سيده باشي و اكر زني را طلاق دهي بيش:] ... وسوم سي] [16[

  8./بزني كني شيري را يا اصلي روا باشد

  
  برگ دوم

  /لكنا قو:] ... ... ... ... ... وچهارم چهل) [روي برگ] (17[
) 152: الانعام(» و اذا قلتم فاعدلوا«: كويد]غ گفتن خداي مي/[درو: وبنجم جهل ]18[

  ).7: الجاثيه(» افاك اثيم] ويل لكل«: له/[و قو
/ و لا تشـتروا بعهـد االله  «: كويد خذاي مي. ن]غ خورد/[سوكند درو: وششم جهل] 19[

  ).95: النحل(» ـليلا]ثمنا قـ[
و نيـز  ) 1: ةالمائـد (» اوفوا بالعقود«: كويد مي/ خذاي. شكستنعهد : وهفتم جهل] 20[

  )10: الفتح(» فانما ينكث علي نفسه/ فمن نكث«: كويد مي
» ان اشكر لـي و لوالـديك  «: كويد خذاي مي. 9و بدر ازردن/ مادر: وهشتم جهل] 21[

همـا  همـا و قـل ل  / فلا تقل لهما اف و لا تنهـر «: و جاي ديكر كفت)/ 14: لقمان(
  .)23: الاسراء(» قولا كريما

: گويـد [خذاي مي. 10يدن و سخون ازيشان بازكرفتن]/بر... [خويش : ونهم جهل] 22[

)( 

)( 

)( 

)( 
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  ).22: محمد(» وا في الارض و تقطعوا ارحامكم]/تفسد«
: العنكبـوت (» تنهي عن الفحشـا و المنكـر  «: كويد ن خذاي مي:] ... .../هم[بنجا] 23[

   .اشتن كفر بودحلال د... / و ) 45
كنيزك مادر و كنيزك خواجـه و كنيـزك اسـتاد و    ] و... [با كنيزك : ويكم بنجاه] 24[

  ) 120: الانعام(الآيه       » الاثم و باطنه) پشت برگ( 11.../كنيزك 
اندر كردن كردن ... ... .../ بدارو و بخفه و يا از جاي :] ... ... ... .../ ودوم ه[بنجا] 25[

  )29: النساء(» ـم[ولا تقتلوا انفسكـ«: كويد خذاي مي. بود... ... روي ك بود بهر 
خـذاي  . بهـره كـردن   ن بـي .../ام فرزند خود را از بيم درويشي از  وسه]/بنجاه[] 26[

  ).151: الانعام(» دكم من املاق/ولا تقتلوا اولا«: كويد مي
اي ذرا فـروختن، جـه خ ـ   خريدن يا بكره او.../ چيزي از كسي : وجهارم بنجاه] 27[

تـراض  ] عـن / ةر[تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكـون تجـا  / لا«: كويد مي
  ).29: النساء(» منكم

  ./مي خوردن حرامست: وبنجم بنجاه] 28[
اكـر همـه كـوز    / ... ... مقامريست 12نيست هرجه باختني و برده: ششم]و بنجاه] [29[

الخمـر و  [يسألونك عـن  «: كويد خذاي مي. ين باختن/ ... باختن كودكانست و از
  )219: ةالبقر(     » قل فيهما اثم كبير] الميسر

  13... .../شكر كنند با مسكرست و اگر همه از ني/ هرجه: وهفتم بنجاه] 30[

  
  هانوشتپي

  .كپره: اصل. 1
  .رعايت ذال فارسي شده در اين مورد. 2
  .كذا. 3
  .دخترا: اصل. 4
  .5: + اصل. 5
  .كرن: اصل. 6
  .پيش= . 7

)( 

)( 

)( 
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  .شود سطر بعدي پاره شده و چيزي از آن خوانده نمي. 8
  .ازدن: اصل. 9

  .بازكوفتن: اصل. 10
  .شود سطر بعدي پاره شده و چيزي از آن خوانده نمي. 11
  .بردني است= كذا . 12
  .پاره شده و اثر كمي از بالاي آن باقي استسطر بعدي كاملاً . 13
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